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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل  

 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   28تا  8از صفحة  - 1398 تابستان -چهلمشماره 

  
  نيما، اخوان و سهرابنگاهي به تمثيل در شعر 

  
  2*مسعود پاكدل، 1نازنين مطوري

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامي، رامهرمز، ايران. -1
   ايران. رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رامهرمز، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، -2
  
  كيدهچ

كه عليرغم بسامد بالا و پيشينه غني، بـه  تمثيل يكي از اصطلاحات رايج در ادبيات ايران و جهان است 
درخصوص  ،هاي ادبي نظير نماد، رمز، كنايه و حتي تشبيه و استعارهها با ديگرآرايهسبب برخي شباهت

روي بايد اذعان داشت نظران و ادبيان اختلاف نظرهايي وجود دارد. ازاين معرفي دقيق آن ميان صاحب
هاي فكري و شعري موجود، كاركرد و تعريف تمثيل دچـار  هاي مختلف و براساس مكتبكه در دوره
توصيفي به  -ها و به تبع آن آفرينش آثار گوناگون شده است. در اين جستار به روش تحليليدگرگوني

آمده نشـان  بررسي كاركردهاي تمثيل در شعر سهراب، نيما و اخوان پرداخته شده است. نتايج به دست
هاي تمثيـل هسـتند در آثـار    گيري از تشبيه و استعاره كه زيرمجموعههرهدهد كه نمود نمادگرايي و بمي

تر است؛ زيرا اين دو شاعر اغلـب از تمثيـل بـراي بيـان     سهراب و اخوان در مقايسه با آثار نيما پررنگ
  اند.دردهاي اجتماع و ناملايمات جامعه بهره گرفته

  تمثيل، نيما، سهراب، اخوان هاي كليدي: واژه
  
  

  22/1/98تاريخ پذيرش:                               20/10/97تاريخ دريافت: 
  masoudpakdel@yahoo.com: * پست الكترونيك نويسنده مسؤول

Nazaninmaturi1@gmail.com  
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  قدمهم
 اي كـه گونـه دهد؛ بـه شود كه پايه آن را تشبيه تشكيل مياطلاق مي غيرمستقيمي به بيان تمثيل 

 نامحسوسند، و عقلي مفاهيمي عموماًمكنونات قلبي و باورهاي ذهني خويش كه  بيان براي فرد
. نمايـد  منتقـل  آن بـه مخاطـب   ةوسـيل  به را خود ذهنيت تا كندانتخاب مي را محسوس عينيتي

تمثيل در علوم بلاغي پيشين و كنوني همواره در خدمت تصويرسازي و تصويرگري ادبي بوده 
 رويكـرد  كـه  امثـالي  در تنها ضروري است كه تمثيل و تصويرسازي، نهاما ذكر اين نكته  است؛

تمثيل عـلاوه   كه توان گفتمي ديـگر عبارت به. دارد نمود ها مثل ساير در بلكه دارند؛ تشبيهي
 كتـب  بـه  نگـاهي  بـا . نيز قابل مشاهده است كنايي امثال در تمثيليه ةاستعار يا تشبيهي بر معناي

اي در پـاره  و هاي نمادينجنبه ،استعاري تشبيهي، رويكرد با ها،مثل كه يابيمو حكم درمي امثال
  اند.ذكر شده پندآموز موارد تعليمي و

  
  پژوهش ةپيشين

 بـا  پيرامون پژوهش حاضر مقـالات و مطالعـاتي   بر اساس جستجوي نگارنده مشخص گرديد 

  شود:اشاره ميها بدان ذيلاست كه در  درآمده تحرير ةرشت مشابه به رويكردهاي
 بررسي بخشي از كتاب ادبيـات فارسـي اول دبيرسـتان،     ةبه بهان نوشتار خوددر ) 1383ملايي (

را  (تمثيـل)  هـاي بيـان   تـرين و مـؤثرترين شـيوه    گوناگون يكي از عـام   زواياي كوشيده است تا
رآن و ق ـ اصـطلاحي، ، تمثيل را از منظرهاي گوناگون لغـوي  نويسنده در اين مقاله، .كندبررسي 
هاي كتـاب مطـرح    آن را در يكي از درس  شناسي و...بررسي كرده و كليت روان تاريخ، روايت،
  ست.ا  كرده

 ) در جستاري به بررسي تمثيل در آثار مولانا و عطار پرداختـه و دريافتـه اسـت    1387بهبهاني (

بـا دقـت در    وهـاي عرفـاني   توان از وراي آموزههاي اين دو شاعر بزرگ ميبا نگاهي به تمثيل
از ظـاهر  نيـز  هاي جامعه قرن ششم و هفتم هجري پـي بـرد.   هاي آنان، به واقعيتظاهر داستان

 روياز ايـن هاي عرفاني دارند، اجتماع شاعر را شناخت؛ ها و انتخاب موضوعاتي كه پيامتمثيل
هاي آموزههايي خواننده را به فهم اوضاع و احوال اجتماعي شاعر از وراي انتخاب چنين تمثيل

  دهد.سوق ميعرفاني و تجربيات شخصي عارفانه 
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ضمن بررسي انواع تمثيل فشرده و توصيفي، ردپاي آن را در اشعار  ايدر مقاله) 1397رضايي (
و جايگاه شاعران قرون سوم و چهارم را در ايجاد تمثيل بررسي  بيان كردهنخستين زبان فارسي 

 –اشعار قرون سوم و چهـارم   -حدود دو هزار بيت به اين مقصود  وي جهت نيل. نموده است
دهـد كـه انـواع تمثيـل     نشـان مـي   نتايج اين تحقيـق است.  دادهمورد بررسي و تفحص قرار  را

  .دعمري به بلنداي ادبيات فارسي دارفشرده، 
  

  روش پژوهش
بـراي دسـتيابي بـه هـدف پـژوهش،      تحليلـي اسـت.    -اين جستار از نوع جستارهاي توصيفي 

گردد؛ سـپس مصـاديق آن در   تعريفي جامع و كامل از تمثيل در ادبيات فارسي بيان مينخست 
هاي پـژوهش بـر   شود. گفتني است ارزيابي دادهشعر نو ارائه مي ترجيحاًشعر معاصر فارسي و 

اي  ها به صورت كتابخانه گردآوري داده ةشيواساس شيوة تحليل محتوا صورت خواهد گرفت. 
  است. منابعدقيق و مبتني بر مطالعه 

  
  مباني نظري پژوهش

 و بپردازيم، ضـروري اسـت تعـاريف    نوشعر  در تمثيل ةگسترد ذكر مصاديق به كه آن از پيش 
از نظـر  ، نمايدتر ميبراي ما روشن را تمثيل اصطلاحي و لغوي معاني كه يگوناگون اصطلاحات

  پارسي ذيل تمثيل چنين آمده است: بگذرانيم. در فرهنگ لغات
مثل آوردن، تشبيه كردن چيزي به چيزي، تصوير كردن چيزي،  : تمثيل به معنيدهخدا ةناملغت

كار رفته است. تمثيـل زدن  همچنين به معني صورت و شكل و نمونه و مثل و افسانه و كنايه به
 .مثال زدن و نمونه آوردن است ،به معني تشبيه كردن
  كردن. تشبيه - 2. آوردن مثال - 1.) م مص( ].ع[) ت(فرهنگ معين: تمثيل 

 ميـان  در مثـال  عنـوان  بـه  آن مانند و داستان، حديث، شعر، كردن بيان) ادبي. (1فرهنگ عميد: 
  .شودحديث يا داستاني كه به عنوان مثَل بيان ميكردن.  تشبيه تمثل، سخن،
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  تعاريف و اصلاحات
 بـين  دوگانـه  ارتبـاط  يـك  حاصل هم )Allegory( تمثيل: «گويدمي تمثيل تعريف در شميسا« 

 از و شود ذكر به مشبة فقط كه است اين بر اصل هم تمثيل در. است) ممثِّل(= به  مشبه و مشبه
 دنيـا  به فقط كه كساني مثَل: شود ذكر هم بهمشبه است ممكن گاهي اما. شويم مشبه متوجه آن

 ).105: 1373 شميسا،( »سازندمي خانه سيل رهگذر در كه است كساني مثَل اند،چسبيده

هاي ديگر عنواني خـاص  ترين ايام، چه به نام تمثيل چه به نامبا اينكه در كتب بلاغت از قديم«
اي از تشبيه اسـت  اند؛ اما حقيقت امر اين است كه تمثيل شاخهاند و از آن سخن گفتهشده قائل

» شـود هاي بلاغت فراوان ديده ميو از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در كتاب
 ).88: 1368كدكني، (شفيعي

تمثيل را از انواع اسـتعارات دانسـته و   » فرهنگ بلاغي«كدكني رادفر در كتاب بر خلاف شفيعي
 ايمعنـي  به خواهد شاعر كه است چنان و مثال طريق به است استعارتي تمثيل«گويد: چنين مي
 سازد مقصود معني مثال را آن و بياورد كند،مي ديگر معني بر دلالت كه چند لفظي كند، اشارتي

(رادفر،  »باشد مجرد استعارت از خوشتر صنعت اين و كند عبارت مثال بدان خويش معني از و
1368 :414.(  

انـد. بـه عبـارت     در حوزة ادبي، آرايش سخن با مثل واره را گاه تمثيل يا مثل سـازي خوانـده  «
شـايد دسـتان و مثـل    از شعرش سخني نغز و نيكو بياورد كه مـي  ديگر، هرگاه شاعري در بيتي

  ).288: 1382(راستگو،  »زبانزد مردم گردد؛ به آن تمثيل يا مثل سازي گويند
انگيز است و هم جنبـه   تمثيل ترفندي زيبا و سخني حكيمانه است. اين تكنيك بياني هم خيال«

  .)151: 1379(وحيديان كاميار،  »بخشد مياستدلالي دارد و معمولاً مفاهيم ذهني را عينيت 
  

  كاربردهاي تمثيل
براي برانگيختن مخاطب به انجام كاري كـه پسـنديده اسـت و مقبوليـت عـام دارد بـه كـار        . 1

  رود. مي
عقيده يا باور عاميانه در ذهن مخاطب خويش و بيان مقصـود ذهنـي    يك براي مجسم كردن. 2

 شاعر.
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 مخاطب خويش از كاري كه ناپسند است و جلوه منفي دارد.براي بازداشتن و دور كردن . 3

 جهت پند و اندرز دادن به مخاطبان در قالب شعر يا نثر.. 4

  .برد ميجهت اثبات يك حكم، يعني شاعر براي اثبات حكم، يك تمثيل را در بيت به كار . 5
انجـام كـاري را   كه از مخاطـب خـويش    برد مياي به كار . و در آخر، شاعر تمثيل را به گونه6

  )144: 1384فتوحي،( كند تا مقصودش را بيان كند. طلب مي
 و شـعرا  بيـاني  مهـم  ابزارهـاي  از يكـي  تر اشاره گرديد، تمثيـل و انـواع آن  گونه كه پيشهمان

 در اسـت.  بـوده  فارسي و به طور خاص دوران معاصر ادبيات مختلف هايهردو در نويسندگان
 بيـان  در ادبـي  نـوع  ايـن  از ايگونه به اديبانو  شاعران دوره، مقتضيات آن بنابر زماني هر برهة

  شود:هاي تمثيل اشاره مياند. در ادامه به برخي از گونهجسته تمثيلات تعليمي و اخلاقي بهره
  

 تمثيلات قرآني و تعليمي الف.

است. بـه همـين سـبب    هاي ديني و اخلاقي بوده ثرترين ابزارها براي تبليغ آموزهتمثيل از مو« 
هايي از تمثيل دينـي  امثال اخلاقي و فلسفي است. نمونه هاي آسماني آكنده از حكايات وكتاب

  ).144: 1384فتوحي،» (توان يافتانجـيل مي را در تورات و
ترين شاعراني كه تمثيلات بسياري را با تكيه بر آيات و قصص قرآني، احاديث از ميان برجسته

از  يكي كند؛نمايي مي، نام پروين اعتصامي و استاد شهريار خوداند 0 سرودهي هاي دينو آموزه
 باشد كهگيري از آيات كريمه و نوراني قرآن مجيد ميهاي پروين، بهرهخصوصيات بارز سروده

  ت:ده اسكردو چندان را هاي او و شكوه سرودهجايگاه  كارگيري چنين تمثيلاتي،به
  داشتن  گلستان  آتش در ابراهيم همچو شدن گردون بر بال بي و پربي عيسي همچو

 )122: 1393 (اعتصامي،  
 

  داشتن هامون و كوه در خدا با گفتگوها تابناك  تجلي  نور  از بودن  موسي  همچو
 )122(همان،   
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  تمثيلات اساطيري و حماسي ب.
 مسائل به پرداختن ثالث،شاعران سبك نيمايي و به طور خاص اخوان  بارز هايويژگي از يكي 

 و تمثيلـي  بياني از گيريبهره بااين دست از شاعران، است.  نمادين و تمثيلي زباني با اجتماعي،
  .دنپردازمي مشكلات جامعه و دردها بيان نمادپردازي به كمك اساطير كهن به شيوه به روايتي

  
  رؤياتمثيل ج. 

گيري آن را بايد  شكل ةدارد، با اين حال سرچشماني هاي فراو در آثار ادبي شرق و غرب نمونه 
است برگرفته از  motifاي  مايه اين نوع تمثيل، بن گون درطرح سفر رويا« ؛در اساطير بازجست

، اكبـر شـاميان  ( »دارد ريشـه در اسـاطير كهـن   ه ها ك ـسفر به عالم ارواح و مردگان و نيز آسمان
 ـ    اين سفرهاي روياگون به سبب ماهيت .)112: 1384 خلـق   ةرمزي و بيـان روايـي، بعـدها ماي

در ادبيات فارسـي، نخسـتين    بسياري از آثار تمثيلي در فرهنگ و ادبيات ملل جهان شده است.
تـوان   نامه و نظاير آن مـي  ار حماسي همچون شاهنامه و گرشاسپدر آث را رؤياهاي  تمثيل  نمونه

ورت و ص ـسـمت  شعر معاصر هرچه بـه  گفتني است اساطير است.   زگوكنندهباديد كه به واقع 
بيشـتري   تأمـل نـد  يابد و در نتيجه درك معنـي آن نيازم  ميتر  رود، زباني رمزي توي پيش ميمح

در شعر نو نسبت به شعر سنتي معاصر پيچيدگي و ابهـام   رؤياهاي  است. به همين سبب، تمثيل
مضـمون سـنتي سـلوك    هـا، غيـر از    بيشتري دارد. همچنين شاعران معاصر در قالب اين تمثيل

  اند. سياسي و فرهنگي روز نيز پرداخته -معنوي، به بيان برخي مسائل اجتماعي
آزاد اسـت كـه    در قالب رؤياهاي  اي از تمثيل سهراب سپهري، نمونه برجستهشعر بلند مسافر «

هاي عرفان شرقي و افكار سورئاليستي شاعر به وجود آمده است. در اين شـعر   از آموزه تأثيربه 
خود  رؤيايي..، به سير سفر شاعر علاوه بر بيان سفر خود از تهران به بابل و جاجرود و هند و .

كنـد كـه    مان و مكان ندارد و خاطرات كودكي، خيالاتي به ذهنش خطور ميپردازد كه ز هم مي
: 1379(حسيني،  »بندداز خوشحالي لبخند بر لباش نقش ميشود و گاهي گاهي از آن نگران مي

104(.  
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  هنوز در سفرم
  كنم خيال مي
  هاي جهان قايقي استدر آب
  هزارها سال است... -ها قايقمسافر  –و من 

  رسم به هدهد؟ يمن از كدام طرف م
  ام برد سفر مرا به در باغ چندسالگي

  )216: 1376(سهراب سپهري، 
  

هـاي   سـفرنامه  زيبـاترين از  و يكـي  رؤيـا از گونه تمثيل  ايسرودهنيز كدكني  معراجنامه شفيعي
ين سفر خيالي، مرغ ارغواني شـاعر را بـه سـير    ا در رود. كدكنيبه شمار ميخيالي شعر معاصر 

برد و شاعر، همراه با سروش دل خـويش، دوزخ و بهشـت و احـوال زمينيـان و      عالم برين مي
و د انتقـا با چاشـني  اجتماعي شاعر  دهنده باورهايبازتاببيند. اين شعر  اعصار اساطيري را مي

 شاعر است و ويژههاي  ز و سمبلورم ةدربرگيرند شعر يادشده وي است. ةپردبيان صريح و بي
  از اين سمبل استفاده كند.است توانسته به خوبي با توجه به شراط جامعه 
  رسد: مي رؤياپردازييابد و به  وعي رهايي دست ميدر بند اول شعر شاعر به ن

  آنگه كه مرا رها كرد
  خود و خويشدر ساحت غياب 

  آن سوي حرف و صوت
  نشان در آن سوي بي

  )398: 1376(شفيعي كدكني،
  

  دهد: گونه به سفر خود پايان مي اين ،و در آخر با ديدن مرگ
  آنگاه

  از كار اوفتادند هااي كه ساعت در لحظه 
  ها به سوي سپيدارها/ گفتند:و سيره 
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  تاريخ ميخكوب شد اينجا 
  مردي سپيده دم راديدم كه در صفير گلوله/ 

  اش شكسته و خونش/ پاشيده در فلق كشيد/ پيشاني بر دوش مي 
  )405 -406(همان:  

  
  سرانوشاعران يل در شعر مصاديق تمث

هاي بارز شعر نو، توجه به مسائل اجتماعي با زبـاني تمثيلـي و نمـادين اسـت.      يكي از ويژگي 
اي تمثيلي به بيـان دردهـاي جامعـه     شيوهگيري از عناصر محيط زندگي خويش به  شاعر با بهره

مايـه  پردازد. به عنوان مثال، سهراب سپهري از جملـه شـاعراني اسـت كـه تمثيـل را دسـت       مي
پيام به مخاطب قرار داده و به بهترين شكل ممكن از اين عنصر ادبـي   ءهايش جهت القاسروده

 وتمثيل  به شكلگاه  ؛ستنده در اشعار سهراب دو واژه پربسامد نور و ظلمتبهره جسته است. 
  ي انسانند:وجود روشنايي تاريكي ودو بعد   عرفاني كه نشان دهنده -ايراني مايه با بن

  نور در كاسه مس،
  ريزد! ها مي چه نوازش

  آرد... ديوار بلند، صبح را روي زمين مي نردبان از سر
  روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم مي
  گويد: ميچنين  نيز اهل كاشانم شعردر  وي

  اهل كاشانم؛
  اما!

  شهر من كاشان نيست
  )291- 292(همان: 

  
اصل كاشان شهر حقيقي  است در تقدداند و مع شده ميشهر خود را گمسهراب ، سرودهدر اين 

روي قصد رهاكردن و ترك آن را از اين ،بيند ، نميكند طور كه تصور مي او نيست چون آن را آن
  دارد:
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  ساختقايقي خواهم 
  خواهم انداخت به آب

  دور خواهم شد از اين شهر غريب
  عشق ةكسي نيست كه در بيش كه در آن هيچ

  قهرمانان را بيدار كند
  )368 -369(همان: 

  
 ،بـه سـمت روشـنايي اسـت    جـايي كـه   پشت درياها را در  شهر آرماني و آتوپياي خود شاعر،

  كند:مي   جستجو 
  ستپشت درياها شهري

  ها رو به تجلي باز است پنجرهكه در آن 
  نگرند هوش بشري مي  ةست كه به فوار ها جاي كبوترهايي بام

  ...است معرفتي ةشهر، شاخ ةر كودك ده سالدست ه
  ستپشت دريا شهري

  چشمان سحرخيزان است  كه در آن وسعت خورشيد به اندازه
  )371(همان:  

  
، همچـون چـراغ   كـه پنـدارد  مـي  آتشـين اي جرقـه  اسهراب جادوي حيـات ر » مسافر«در شعر 

  بخش است:گرمابخش و حيات
  هاي آتشيني است در مجاورت دستجرقه

  بيا و ظلمت ادارك را چراغان كن كه يك اشاره بس است
  »مگار«حيات ضربه آرامي است به تخته سنگ 

  )70: 1391(سپهري، 
  

-روشـنايي برمـي   تمثيلي براي طلوع سحر و اعر ديگر بار آفتاب را نويد بخشش زير، ةدر قطع
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  شمارد:
  از لالايي كودكي، تا خيرگي اين آفتاب، انتظار ترا داشتم

  ها صدايت زدم، در سحر رودخانه، در آفتاب مرمرهاشب سبز شبكه
  زنمو در اين عطش تاريكي صدايت مي

  )17: 1388(سپهري، 
  
در ادبيـات پارسـي    بسـامد پرترين عناصر طبيعت و از اشـكال  به عنوان يكي از مهمكه  »باران«

اي برخـوردار  ز جايگاه ويژهخاكي نيز حياتي بوده و همواره ا ةبراي زندگي بر روي كر واست 
  در شعر سهراب نيز كاركردي تمثيلي فراواني دارد:است، 
  رويد.هايم ميهاي شب در رگزمزمه

  باران پر خزة مستي
  چكدروحم مي ةبر ديوار تشن

  )310(همان، 
  
و نمايـانگر نقـش آب   نيـز  ، »چشـم آب نخـوردن  «استفاده از مثل  ،»خراب«قسمتي از شعر  در

  براي اميد و نويدبخشي است: تمثيلي
  ام.پايان شام شكوه
  صبح عتاب بود.

  چشمم نخورد آب از اين عمر پر شكست
  )61: 1391(سپهري، 

  
از تـاري و سـردي و    تمثيلـي هاي ديگر آن در شعر سپهري خاك و جلوهلازم به توضيح است 

مظهري از خاموشي است. غبارآلودگي و تيرگي ناشي از گرد و خاك نشسته بر اجسام و يـا در  
تـوان خاصـيت   خاك دارد و منشأ آن را مي ويژگيپيش چشم انسان ارتباط معنايي ويژه با اين 

» اشاسوس ـ« ،شايان ذكـر اسـت. شـعر   سهراب فيزيكي اين عنصر دانست كه بازتاب آن در آثار 
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  :سرايدمياست، جايي كه شاعر چنين گواهي بر اين ادع
  اي!شبيه هيچ شده

  ات را به سردي خاك بسپارچهره
  اماوج خودم را گم كرده

  )116(همان، 
» خـاك ترسـيده  «و » بيابـان نگـران  «و » ما خاموش«در شعر زير نيز ارتباط معنايي خاصي ميان 

  :وجود دارد
  باريد.و زمان بر سر ما ميترسيد، رفتيم، خاك از ما ميمي

  ها آوايي افشاندندخنديديم: ورطه پريد از خواب، و نهان
  ما خاموش، و بيابان نگران، و افق يك رشته نگاه

  )33(همان، 
  

ه سياسي و نگاتمثيلي است از گر عطش سهراب براي آزادي است و خاك تشنه همواره تصوير
  :انآن دور ةابسامان جامعوضعيت ن بهمستقيم وي بيان منتقدانة ولي غير

  خواب؟ ةخسته چرا بال عقاب؟ و زمين تشن
  ، روييدن، رمزي را بوييدن؟نو چرا روييد

  شهر تو رنگش ديگر خاكش، سنگش ديگر
  )147(همان، 

  
هاي نيمـايي خـويش، بـا روي آوردن بـه زبـان و بيـاني        اخوان نيز همچون سهراب، در سروده

 ةمايبنكند.  زمان خود را از رهگذر تمثيل، گزارش مية جامعتمثيلي، مسائل اجتماعي و انساني 
 اشعار اخوان خصوصاً در شعر زمستان نمود اغلب دراز جمله مواردي است كه  حرمان و ياس

  .دارد پررنگي
اخـوان بـه   وجـود نـدارد.   براي شـاعر  اميدي  ةبرخلاف شعر داروگ نيما، روزن سروده زير،در 

به گفتگـو بـا يكـديگر     بخشيبا جانمنتظر باران را بر سياه و خورشيد و گروه تشنگان ا ناچار،
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آب پاكي را بر دستان همگـان   ،اميدينا است كه در كمال پير دروگر نهايت اينو در  داردوامي
گويد كه اين ابـر تيـره قصـد باريـدن نـدارد و دلخـوش       به گروه تشنگان مي ريزد و خطابمي

  ن باريدن.نباشند به بارا
 ببار اي ابر باراني! ببار اي ابر باراني!

  كنند از من لبان خشك عطشانم. شكايت مي
  ولي باران نيامد...

  »آيد؟ پس چرا باران نمي«
  )56: 1386(اخوان ثالت،  

  
 اندوه و حسـرت و  ،در قالبي آزاد سروده شده است »مشعل خاموش«قطعة اخوان همچنين در 

  كشد: تمثيلي اين گونه به تصوير ميميدي خود را با بياني نو
  آب وتشنه كام، بي  جوي غريب مانده
  افتاده سوت و كور،

  ها گذشته كز ان كوه سربلند، بس سال
  پيك و پيام روشن و پاكي نيامده ست.

  اي كه نيست، وين جوي خشك، رهگذر چشمه
  اي، ابري و قطره  ةدر انتظار ساي

  است...چشمش به راه مانده اميدش تبه شده 
  )87-88 همان:(

  
طبيعـت و   گيري ازبا بهره سهراب، هايسروده همچون اشعار اخواناكثر تمثيل در گفتني است 

 در ايران باستان و همچنين عرفان اسلامي نيز گيرد؛شكل ميعناصر انساني  گاهو  يطبيع عناصر
 ســهروردي،  برخورداراست؛ خاصي از برجستگي آتش و نور ويژه به طبيعت اجزاي نمادينگي

بـه   عنصـر  تـرين شبيه حركت و حرارت و نزديك بودن به طبيعت حيات،جهـت  بـه را آتـش
آتـش   تمثيلـي از  تـوان نيز مـي  داند. در شعر اخوانمبادي نوريه و شرافت نار به واسطة نور مي
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  وفور ديد: به كنندة حيات را  بخش و تداعيزندگي
 آتش شعلة بسان

  بيدار زندة نشيط خون رگم در دواند
  )29: همان(

  
 عنوان يكي از اضداد، داراي مفاهيم اساطيري متفاوت و متضاد نيز هسـت. ايـن نطفـة    تش، بهآ

از خشـم و عـذاب الهــي و     نشـاني هاي جهـاني خـود،   رمزپردازي يكي ديگر از روحـاني، در
نمادين آتش  گذشت. يك جلوه از اين سوية آن ازآن گداخت و يا  يا بايد در است كهعنصري 

هاي آتش مجسم شده شعله در كههراسناك دوزخ است  عذاباديـان سابقه دارد،  غالب در كه
ر اخوان، آتش ارتباطي الگويي با تعبير جهـنم و دوزخ در اديـان مختلـف    ادر برخي اشع .است

  دارد به عنوان مثال در آخر شاهنامه:
  دوزخي و نامه سياهآتشين بال و پر و 

  آه جهد از دام دلم صد گلة عفريتة
  )34: 1378 (همان، 

  
مشاهده نمـود، جـايي   » برف«توان در شعر مي تمثيلي آتش راكاركرد  ديگري ازذكر  نمونة قابل

رحم در كنار دشمن و كمين و حمله گويـاي جايگـاه نمـادين    هاي آتشين و بيكه نشستن واژه
  ست:اين عنصر در شعر اخوان ا

  هناگا كه...  دشمن سومين...  اينك...  دو
 گشت ور حمله و كمين از جست برون

  رحم بي...  رحم بي...  آتشين سلاح
  )41همان: ( 

  
  سرايد:بيند و چنين ميگر مي، اخوان ظلم و بيدادگري را مانند آتشي نابود»فرياد« يا در شعر
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 بنياد بيدادگر آتش اين سوزدم

  فرياد اي! فرياد اي فرياد، كنم مي
  )29: 1386(همان،  

  
هايش را در قالب نماد و اي تمايل داشته باشد حرفزماني كه شاعر يا نويسندهگفتني است هر 

تر از آنچه هست تجسم كند، نشانه به زبان بياورد و عناصر و اشيا اطرافش را با مضاميني عميق
ها، خفقان حاكم ها، ظلمآشكار كردن پليديگرايي، راهي براي تمثيلسود جسته است.  تمثيلاز 

وري توجـه نمـوده، بهـره    درخـور اي كه برخي از اشعار امروزي را نكتة ارزندهاست. بر جامعه 
هـاي افسـانگي نهفتـه در    صورت نمادين و زمينهها به شاعران و نويسندگان از اساطير و افسانه

 زبـاني  ايـن هنـر  » و آتـش آب «زيباي به عنوان مثال در شعر شكل ظاهري و ذهني شعر است؛ 
  جايي كه چنين سروده است: ؛شوداخوان آشكار مي

  پاشيدند آب ما بر بوديم، آتشي مقدس ما
  بيداد و تاريكي و شومي هايآب

  )57(همان،  
  

در اساطير ايراني وجـود داشـته و   طبيعتند كه  ةنيز از عناصر چهارگانهاي ديگر آن آب و جلوه
ين عنصر در شـعرش بهـره جسـته    ا اخوان ثالث هم از وخورده است  با ادبيات پارسي نيز گره

آب، شستشو و پاكي است و لطافتي است كه آب  تمثيلي هايترين نقشيكي از پركاربرد .است
  بخشد:ميو غيره به آدمي و طبيعت  باران، برف، شبنم هاي ديگر آن همچونو صورت

  شبنم چون لطيف، گرفتم من
  ك، چون باراناهم درخشان و پ

  چه كنند اين دو، اي بهشت جوان
  با يكي برگ پير و پژمرده؟

  )49: 1378(همان، 
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از تلاش در راستاي روشنگري  نماديبارز از اميد و خرد و  تمثيليبه عنوان نيز آب را  توانمي
  ود:اخوان ثالث مشاهده نم» سنگربي«شعر  در

  آمدم كز شما بياموزم كه چه سان ريزم آب بر آتش
  آمدم با هزار اميد بزرگ و همين جام خرد و كوچك خويش

  آمدم تا ازين مصب عظيم راه درياي تشنه گيرم پيش
  )63: 1386(همان، 

  
    دشمن را ماننـد سـنگي كـه در آب قابـل تشـخيص اسـت       شاعر ،»چون سبوي تشنه«در شعر 

فيزيكي اين عنصر اسـت و اجسـام در آن    شفافيت و زلالي آب كه از ويژگيبيند، اخوان از مي
به راحتي قابل رؤيت هستند الهام گرفته و در نمادينگي آن به عنوان آگاهي و خرد، بهره جسته 

  است:
  چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب، واندر آب بيند سنگ

  شناسم مندوستان و دشمنان را مي
  )19(همان،  

 

امر  ويژه شعر معاصرفارسي و به در ادبياتكرد تمثيلي آب رياسي با استفاده كار آفريني ستصوي
انگيـز  هايي فـراوان، از ايـن فـن شـاعرانه و خيـال     نيست؛ در آثار اخوان ثالث نيز نمونه ايتازه

روحيه مبارز و نيز به تبع شرايط سياسي حـاكم در آن دوران  به تناسب  شود. اخوانميمشاهده 
-مشـغولي هـا و دل اش كوشيده است كه دغدغهو با توجه به ميزان تأثيرپذيري از اتفاقات زمانه

هاي طبيعي و به طور خاص در ابـر،  پديدهتمثيل و با استعانت از هاي سياسي خود را در قالب 
هاي روان و موج تصويري انقلابـي و اعتراضـي امـا    باران برف، رود بيان كند. اخوان از چشمه

  كند كه مهياي طغياني دوباره است:ب شده و خوابيده در ذهن مخاطب ترسيم ميسركو
 اند آرام و رامها خوابيدهموج

 طبل توفان از نوا افتاده است

  اند خشكيده ور شعلههاي چشمه
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  ها از آسياب افتاده استآب
  )59: 1378(همان،  

  
ها اين عنصر را وجود دارد، برخي آييندر متون باستاني و ادبي نسبت به باد اعتقادات متفاوتي  

سـر  «اخوان در شـعر   ؛دانندنشان تحول مثبت مي بخش ود ستايش قرار داده و باد را حياتمور
» خـرم «و » بهار« اي مثبت از عنصر باد و واژگانبه عنوان جلوه» نسيم«نشيني واژه هم» كوه بلند
  كند:باد در جايگاه مذكور را بيان مي و كاركرد تمثيلي نمادينگي

  بهارن بود و دنيا سبز و خرم
  در آن لحظه كه بوسيدم لبش را

  نسيم و لاله رقصيدند با هم
  )71(همان،  

  
برد كه از تكاني به كار مياز آخر شاهنامه شاعر بار ديگر باد را در كنار عيد و خانه يشعريا در 
بـراي ايجـاد    تر ذكر گرديد، اخـوان، بـاد را تمثيلـي   شرويكرد، مشابه شعري است كه پي لحاظ
  :كشدمي ربه تصوي ول در فضا همراه با سرزندگي بهارتح

  باد؟ تكاندمي فرخ عيد كدامين ازبهر خانه
  واي آنجا، ليكن

  گفت؟ بايد كه با
  دور بهاران بذل معبر از جاودان درختي بر

  )38(همان،  
  

از شگردهاي بيـاني ارزشـمندي در سـرودن اشـعارش بهـره       ار شعر نو نيزذبنيانگنيما يوشيج، 
هاست و به ترتيب تشبيه،  اشعار وي بيش از ساير تكنيكفي در جمله وصاستفاده  جسته است.

بـيش از  هـا   از ايـن تكنيـك   نماد، تمثيل، كنايه استعاره و تشخيص بيشترين استفاده را دارد كـه 
بود كه شعر را به نثـر نزديـك كنـد    وي اين م تلاش و تمابهره گرفته است  هاي شعري تكنيك
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اسـت و خلاصـه گـويي را    فـراوان بـرده    ةاز صفت و كـاربرد آن، بهـر  نيما در توصيفات خود 
هاي فرانسوي بيشـتر از   نيما از سمبوليست تأثيرپذيريبه باور سعيد حميديان،  .داند فايده مي بي

  )138: 1381، حميدياننمادپردازي است تا مضمون و محتوا. («باب شكل و شيو
  كنيم:هايي از تمثيل و كاركرد آن در شعر نيما اشاره ميدر ادامه به نمونه
  هاي بهاران/ بود با سبزه جويباران دم، كه لبخنده

  ن صخره كوهساراندرياز بر پرتو ماه تابان،/ 
  رزمي ترا بود.هر كجا، برم 

 )11: 1339، يوشيج(
  

صفت عيني ماه است و صـفت تابـان، ايـن درخشـش را بـه       ترين مهم، تابندگي و درخشندگي
ها با انتخاب يـك  يك واقعيت را تن در اين است كه مهمترين بعد دهد. هنر نيما ن ميخوبي نشا
  :كشد تصوير ميشيوة تمثيلي به صفت به 

  گ پشت پيرپلكيد سنمي در كنار رودخانه
  روز، روز آفتابي است

 )63: 1356، همان( 
  

نيز، تمثيلي است از صبحي كه بناست زنـداني بـه پـاي چوبـة دار بـرود؛ صـفت       در قطعة زير 
فشان بـودن   دهد. خون شان يا قرمز بودن واقعيت عيني صبح را با ديدي شاعرانه نشان ميف  خون

توانـد بيـانگر    صبح، هم نشان از پرتوهاي قرمز رنگ خورشيد به هنگام طلوع دارد و هـم، مـي  
  شيد در صبحي خاص باشد:احساسات شاعر از طلوع خور

  فشان هيچ آيتي نبود در اين صبح خون
  كاندر گروه خلق دهد از رمق نشان
  با رنگ ماتمي اين صبح داشت رنگ

 )153: 1364 همان،(
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، در توصيفات نمادين و تمثيلي با استفاده از طبيعت جانـدار نيز همچون اخوان و سهراب، نيما 
  است:سود بسيار جسته ، در قالب تشخيص

  گرداند از غش روي / غش در او، در مفصلش افتاده، ميغلتد باد مي
 )24: 1356، همان(

  
  گويد: شب پره ساحل نزديك با من (روي حرفش گنگ) مي

  چه فراوان روشنايي در اتاق توست!«
  »/ باز كن در بر من/ خستگي آورده شب در من

  )55: همان(
  

استفاده از تكنيـك تشـخيص، عينيـت يافتـه     اي انتزاعي است كه در اين توصيف با  مرگ پديده
هـاي   انسان زشت و كريه بوده است، جانداري كـه چنگـال   از ديدگاهمرگ هميشه ة است. چهر

  كشد: هايش جان را از تن انسان بيرون مي تيزي دارد و با چنگال
  دهم من همپشت درها گوش مي

  نهم هر دمها دست ميروي دل
  از اي ابله، آرزو داري!شد دل تو خون، در چنين خواري/ ب
  برافراشت ها دستپس مرا بشناس مرگ، سر برداشت!/ 

 )63: 1353، همان( 
  

  گيرينتيجه
يـا پيـامي اخلاقـي،    بيـانگر يـك تفكـر    كـه   يحكايت يا داستان كوتـاه  عبارت است ازتمثيل 

به واقعيتي اجتماعي، سياسي، ديني يا ...؛ اين شيوه بيان قادر است معاني اتتزاعي و ناملموس را 
اي كه درك مفهموم انتزاعي براي مخاطب سـهل و آسـان   عيني و ملموس تبديل نمايد به گونه

شود و با روح و روان و احساسات وي پيوند نزديكي برقرار سازد. اين عنصر ادبـي از ديربـاز   
يي قنضاي زمـان و توانـا  اتا كنون مورد توجه و استفاده نويسندگان و شاعران بوده و هر يك به 
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جسـتار   گاننگارنـد انـد.  آن بهره جسته خاطب ازهايشان به مقال پيامتبياني خويش در جهت ان
شاعر معروف اين حوزه يعني نيما، سهراب،  سهبه بررسي تمثيل در شعر نو با محوريت حاضر 
سـهراب  اخوان و  نمود آرايه تمثيل در شعر از آن است كه. نتايج حاكي است اند پرداخته اخوان

ايـن دو شـاعر از تمثيـل بـراي بيـان دردهـاي اجتمـاع و         و تـر اسـت  پررنگنيما در مقايسه با 
طبيعت و عناصـر طبيعـي بـراي     اند. گفتني ديگر اين كه استفاده ازد گرفتهدناملايمات جامعه م

  ياد شده بسامد بالايي دارد. انهاي شاعرنو به ويژه سرودهتمثيل در شعر  بيان
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Abstract 
Allegory is one of the common terminology in the literature of Iran and the 
world, which despite its high frequency and rich background, due to some 
similarities with other literary bases such as symbolic, cipher, indignant, and 
even analogy and metaphor, about the precise introduction of it among 
scholars and writers There are disagreements. Therefore, it should be 
acknowledged that in different periods and based on the existing schools of 
thought and poetry, the work and definition of the allegory undergoes 
transformations and, consequently, the creation of various works. In this 
research, an analytical-descriptive method has been used to study the 
functions of allegory in Sohrab, Nima and Akhavan poetry. The results 
show that the symbolism and utilization of analogy and metaphor, which are 
subsamples of allegory, are more prominent in Sohrab and Akhavan's works 
compared to Nima's works because these two poets often use allegory to 
express The pain of community and society's disadvantages. 
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